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سیاست توئیتری
جلسه رونمایی از کتاب »توئیتری شدن سیاست« 

با حضور محمدجواد ظریف، هادی خانیکی و 
محمدفاضلی 

مقامات احزاب

درباره فیلترینگ در سطح سران 
به نگاه مشترک رسیده‌ایم 

مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهوری در دیدار با »اعضای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران« اقدامات 
صورت‏گرفتــه در دولــت از آغــاز تاکنــون را منطبق بر 
شــعارها، یعنــی ضرورت تشــکیل دولت وفــاق ملی، 
با گفت‏وگو و انســجام ملــی و پرهیز از دعوا دانســت و 
گفت: امروز ما برای اولین بار در دولت، اســتاندار کُرد 
برای استان کردستان، استاندار عرب برای خوزستان و 
استاندار بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان تعیین 
کرده‏ایم؛ این امر جز با حمایت‏های مقام معظم رهبری 
و ایجاد همدلی با سایر دستگاه‏ها و نهادها ممکن نبود.

رئیس‏جمهور با اشــاره به ســخنان یکی از اعضای 
شــورای مرکــزی حزب کارگــزاران ســازندگی مبنی بر 
انتظــارات جامعه بــرای بهبود کیفیــت اینترنت و رفع 
فیلترینگ در کشــور گفت: در موضــوع اینترنت و رفع 
فیلترینگ به نگاه مشترک میان سران رسیده‏ایم و در پی 

حل مشکلات این حوزه هستیم.
رئیس‏جمهور با تاکید بر اینکه نگاه و زبان مشترک، 
بســتر ایجاد وحدت و انســجام در کشــور خواهد بود، 
گفــت: خطبــه ۲۱۶ نهج‏البلاغــه از زبــان حضــرت 
امیرالمومنیــن، حقــوق مردم نســبت بــه حاکمیت و 
حاکمیت نسبت به مردم را به خوبی تبیین کرده است. 
باید با پرهیز از دعوا و درگیری، عدالت را که مورد تاکید 

حضرت بوده است، در جامعه پیاده کنیم.
پزشکیان با تشــریح نقش احزاب در کشور، بر لزوم 
برخــورداری از یک مشــی واحد منطبق بــر عدالت و 
همچنین برنامه‏های روشــن به‏خصوص در حوزه‏های 
آموزش و پرورش، بهداشــت و سلامت و اقتصاد تاکید 
کرد و گفت: اگر فردی وارد تشــکیلات حزبی شد، باید 
به روشــنی بداند و باور داشــته باشــد که از چه چیزی 
می‏خواهد دفاع کند و در آخر آن را در جهت خدمت به 
مردم به کار گیرد. رئیس‏جمهور با تقبیح نگاه کالامحور 
برخــی افراد بــه مردم، گفــت: از نظر من، ســامت و 
بهداشت بازار نیست، جان افراد محل تجارت نیست و 

من نمی‏توانم به انسان به عنوان یک کالا نگاه کنم.

هاشمی رفسنجانی استثنایی بود �
آیت‏اللــه  مرحــوم  پاسداشــت  بــا  پزشــکیان 
هاشمی‏رفســنجانی، انکار نقش و خدمات ایشــان در 
انقــاب و جمهــوری اســامی ایــران را ناجوانمردانه 
دانست و اظهار داشــت: به اعتقاد من مرحوم آیت‏الله 
هاشمی‏رفسنجانی در این انقلاب فردی استثنایی بود 
و شــاید نتوان جمهوری اسلامی را بدون ایشان تعریف 
کرد. هیچ‏کس معصوم نیست، اما انکار نقش و خدمات 
ایشــان ناجوانمردانه است. رئیس‏جمهور با بیان اینکه 
رویکرد دولت برای مدیریت کشــور بر مبنای »مدیریت 
بر اســاس شــواهد« خواهد بود، تصریح کــرد: ما اگر 
بتوانیم بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای مســتنداتی 
که بهترین روش را براساس تجربه‏های بین‏المللی دنیا و 
الگوهای علمی آزموده شده به ما نشان می‏دهد، عمل 
کنیم -ولو اینکه با نظر شــخصی ما ناســازگاری داشته 
باشد- و سپس این رویکرد را به همه مسائل کشور تعمیم 
بدهیم، می‏توانیم از مشــکلات عبور کنیم. پزشکیان 
با تاکید بر اینکه صداقت با مردم کلید حل اساســی 
مشکلات کشور است، اظهار داشت: حل مشکلات 
آینده کشور در گرو ایجاد پذیرش اجتماعی در مردم و 
جامعه است. قبل از هر مداخله باید با مردم صادقانه 
صحبــت و اســتدلال‏های علمی خود را بــا آن‏ها در 
میان بگذاریم تا بتوانیم به یک زبان و نگاه مشــترک 
برسیم. پذیرش اجتماعی حتماً براساس مستندات، 
شواهد و با کمک دانشگاهیان، احزاب و رسانه‏ها قابل 
دســتیابی است؛ نمی‏توان مسائل را به زور به جامعه 
تحمیل کرد. رئیس‏جمهور با بیان اینکه مسیر ایجاد 
اعتمــاد در مردم بــا وفاق و گفت‏ؤگو همــوار خواهد 
شــد، گفت: اگر حرفی برخلاف حق است و از زبان 
من زده شود، حتماً ظلم صورت گرفته است. ما باید 
با زبان و سخن حق با مردم گفت‏وگو کنیم، تا بتوانیم 
یکدیگر را بپذیریم و در کنار یکدیگر مشکلات کشور را 
حل کنیم. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به‏دنبال جلوگیری 
از شکل‏گیری حرکت در مسیر ایجاد وفاق در نخستین 
روزهای دولت چهاردهم بود، گفت: باور من این است 
که صهیونیســت‏ها به صــورت آگاهانه دســت به ترور 
شهید اسماعیل هنیه در کشور زدند تا وفاق و همدلی 
ناشــی از برگزاری انتخابات را مخدوش کرده و از ایجاد 
وحــدت و وفاق در جامعه جلوگیری کنند؛ آن‏ها بعد از 
ترور شهید هنیه به دنبال همراه کردن مردم برای دعوا 
و درگیری بودند، اما وقتی شکست خوردند، خودشان 

وارد عمل شدند.

نمی‏توانیم دست‏بسته باشیم
مجیــد انصــاری، معــاون حقوقی رئیس‏جمهــور در 
همایــش بین‏المللــی داوری بــا تاکید بــر آموزه‏های 
دیــوان داوری دعــاوی ایران -ایــالات متحده گفت: 
»در پی وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران که بزرگترین 
حادثــه نیمه قرن بیســتم بــود، آثــارش در منطقه و 
جهــان موجــب تغییرات شــگرفی شــد. انقــاب با 
محوریت استکبارســتیزی با خواســت مردم به وقوع 
پیوســت. حــوادث انقلاب همچنــان ادامــه دارد، از 
جمله حوادث مهم تســخیر ســفارت آمریکا بود که با 
هدایت امام به مجلس شــورای اسلامی سپرده شد و 
موضوع حل دعاوی ایران و آمریکا مطرح شد و دیوان 
بین‏المللی ایران و آمریکا شــکل گرفت؛ متعاقباً مرکز 
بین‏المللی دعاوی ایران و آمریکا شکل گرفت که امروز 
پرســابقه‏ترین اســت که نزدیک به ۴۳ سال است که 
وجــود دارد و حدود ۳ هزار و ۶۴ پرونده شــکل گرفته 
است که آموزه‏های مختلف دارد اما گنجینه‏ای حقوقی 
کارزار تمام‏عیــار میان یک کشــور انقلابی مســتقل 
مردمــی با ابرقــدرت بلامنازع سیاســی، اقتصادی و 
حقوقی جهان اســت و آرایی که دیوان داده و مسیری 
که طی شده است، بسیار مهم اســت.« او ادامه داد: 
»این همچنان بســیار ارزشمند اســت. دعاوی میان 
ایران و آمریکا در قالب ۳۶ جلد کتاب به زبان انگلیسی 
تدوین شــده اســت و یازده جلد هم به فارسی تدوین 
شــده و جلد دوازدهم هم در دســت تدوین است. در 
این پرونده‏ها بعضی جاها شکست خوردیم و محکوم 
شــدیم و از دارایی‏های ما به نفع آمریکا برداشــت شد 
و در پــاره‏ای از موارد حقوقدان‏هــای ما پیروزی‏هایی 
داشتند که دستاورد مادی هم داشته است. قهرمانان 
نظامــی ما در عرصه‏های میدانی حضور داشــتند اما 
امروز می‏خواهــم از قهرمانان گمنــام در میدان‏های 
دیپلماسی بگویم که در میدان‏های حقوقی ایستادند 
و پیروز شدند.« انصاری همچنین گفت: »همان‏طور 
که رهبــر معظم انقلاب فرمودنــد و رئیس‏جمهور هم 
تاکیــد کرد، ما ســر جنــگ و دعوا با هیچ کشــوری و 
هیچ‏کس را نداریم و اگر هر کشوری از جمله آمریکا بر 
پایه حقوق بین‏الملل و رسمیت شناختن ملت ایران و 
خواست مردم ایران آمادگی مراوده و تعامل قانون‏مند و 
ضابطه‏مند به دور از تحکم استکباری باشد، جمهوری 
اســامی همواره اعلام کرده آماده اســت. امیدواریم 
روزی جنگــی در هیــچ نقطه‏ای از جهان نباشــد، اما 
می‏بینیــد در برابر جنگ‏های تحمیلــی اقتصادی در 
قالــب تحریم و در قالب جنگ‏هــای حقوقی از جمله 
اتهام‏افکنی ما نمی‏توانیم دست‏بســته باشــیم‏ تا یک 
کشــور قربانی تروریســم به همکاری با تروریســت‏ها 
متهم شود، یک کشوری که در خاک خودش به وسیله 
بیگانه مورد هجوم تروریستی قرار می‏گیرد نمی‏تواند 
دست‏بســته باشــد.« وی خاطرنشــان کــرد: »مایــه 
شرمســاری جامعه جهانی و همه طرفــداران حقوق 
انسانی و بشر است که ما در دورانی زندگی می‏کنیم که 
همه حقوق بشر در تمام اشکال ماه‏هاست در بدترین 
شــکل خود نقص می‏شود، من ابداً بحث ایدئولوژیک 
ندارم، به جای غزه فکــر کنید مردم دیگری بودند، به 
جای کشور غزه فرض کنیم ملت دیگری بود، انسان به 
هویت انسان امروز قربانی قدرت‏هایی است که ادعای 
حقوقی بشری‏شــان گوش بشــر را کر کرده است، اما 
تمامی کنوانســیون‏ها، میثاق‏ها و تکلیف بین‏المللی 
و منشــور ســازمان ملل همه را زیر پا له کردند و ظرف 
یــک روز انواع جرائــم را یکجا انجــام می‏دهند. کوچ 
اجباری مردم، کشــتار مردان و زنان، ویرانی مســاجد 
و بیمارســتان‏ها همه را انجــام می‏دهند. شــرم‏آورتر 
این اســت که وزیر خارجه کشــور مدعی دیرینه‏ترین 
تمدن اروپا می‏گوید ما نقض حقوق بشــر و قتل‏عامی 
را نمی‏‏بینیــم؛ ۲۱ هزار کودک بــه خون خفته و تکه و 
پاره شده را شما نمی‏بینید؟ چهل هزار انسانی که ۸۵ 
درصد آنان غیرنظامی و رزمی بوده است را نمی‏بینید؟ 
وقت آن رســیده جامعه جهانی حقوقی صرف نظر از 
دیــن و آئین به حرمت حقوق و حرمت انســان در یک 
حرکت و انسجام بین‏المللی اقدام کنند.« او ادامه داد: 
»دردآور که همه این‏ها به هنجار در رفتار بین‏الملل در 
حال تبدیل اســت، آنچه که ناهنجاری محض اســت 
هنجــار این روزهاســت و مردم همان کشــوری که به 
زور از خانه رانده شــدند و در اردوگاه اســارت هستند 
متهم به تروریســم می‏شــوند و اگر از خودشــان دفاع 
کردند اقدام‏شــان تروریستی است و اگر ایران از آن‏ها 
حمایتی کرد حامی تروریست‏ها می‏شود و هواپیمایی 
جمهوری اســامی ایران توســط این کشورها تحریم 
می‏شود و می‏گویند شما به کشوری پرواز می‏کنید که 
آنجا تروریست‏ها هستند! حال تروریست‏ها چه کسانی 

هستند؟« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بســیاری از کنشــگران مدنــی و سیاســی و پژوهشــگران و 
جامعه‏شناســان بــر این عقیده‏انــد که مطالعه شــبکه‏های 
اجتماعی کار عبث و بی‏فایده‏ای اســت؛ چراکه کاربران این 
پلتفرم‏ها، معرف جامعه ایران نیستند و تنها بخشی از جامعه 
ایران را نشــان می‏دهند. برخی دیگــر معتقدند که هر آنچه 
در شــبکه‏های اجتماعی مشاهده می‏شــود، تنها انعکاسی 
از جامعه اســت و بر جامعه اثر ندارد. مــن اما دیدگاه دیگری 
دارم و معتقدم مطالعه شبکه‏های اجتماعی، از جمله توئیتر، 
به دو علت ضروری اســت؛ اول آن که شــبکه‏های اجتماعی 
تنها ماهیت و خاصیت انعکاســی ندارند؛ این‏طور نیست که 
این شــبکه‏ها اثری بر جامعه نداشته باشند. دلیل دوم هم آن 
اســت که نباید فریب اعداد را بخوریم؛ درســت است که تنها 
3 تــا 5 درصد از جامعه ایران از توئیتر اســتفاده می‏کند، اما 
یک‏چهارم دانشــجویان ما از توئیتر اســتفاده می‏کنند. اگر 
می‏خواهیم بدانیم آینده چه شــکلی است، باید به این نسل 
نگاه کنیم که منابع اطلاعاتی آن کجاست و از چه محیط‏هایی 
تغذیه می‏کند.  علاوه بر مصرف رســانه‏ای نسل زد، توئیتر بر 
مصرف رسانه‏ای نخبگان ما، خصوصاً نخبگان سیاسی ما اثر 
دارد. بسیاری از فعالان سیاسی، از مناسبات درون توئیتر اثر 
می‏پذیرند. چشم بستن بر همه این‏ها و ندیدن تأثیر توئیتر بر 
جامعه ایرانی، باعث می‏شود ما از واقعیت درون جامعه غفلت 

کنیم. 

توئیتر چه تأثیری بر فرهنگ کاربرانش داشــته  �
است؟

به همین خاطر است که من تأثیر توئیتر بر فرهنگ سیاسی 
را به‏عنوان پروژه تحقیقاتی خود تعریف کردم تا مطالعه کنم.

من سال‏هاست کاربر توئیتر هستم و روزانه دقایق و حتی 
ســاعات زیادی را در آن می‏گذرانم؛ برای انجام این پژوهش، 
مشــاهداتم را در کنار تحلیل بیگ‏دیتای توئیتر با هم ترکیب 
کرده‏ام تا بتوانم فراتر از مشــاهده مشارکتی، تحلیل جامعی 
از آن ارائــه کنم.  اینهــا را در تحلیل بیگ دیتای توئیتر، که در 
این کتاب ارائه شده نیز، می‏توان دید. اینکه توئیتر، از طریق 
ایجاد جوامع همفکر و سازوکار »نادیده گرفتن انتخابی« مثل 
بلاک کردن، محیط کاربران فارسی‏زبان خود را نه دوقطبی، 
که چندقطبی یا به تعبیر دیگر چندپاره کرده است. گروه‏های 
پراکنده‏ای که در هر گروه اعتماد درونی بالاست، اما اعتماد به 
اعضای خارج از آن گروه و قبیله و کلاســتر و خوشه و هر اسم 
دیگری که بر آن بگذاریم، پایین است. مشاهده کرده بودم که 
در میان قطب‏های سیاســی، چطور اعضای هر گروه، قطب 
دیگر را دشمن خودش می‏پندارد و این گونه فضای توئیتر بر 
مناسبات میان فعالان سیاسی آن اثر گذاشته است. حتی به 
مرور می‏دیدم که توئیتر، ادبیات گفت‏وگوی فعالان سیاسی را 
نیز تغییر می‏دهد و گویی آن را خصمانه‏تر می‏کند؛ موضوعی 
که محدود به توئیتر نیســت. شــما نمی‏توانید در یک عرصه 
عمومی درون شبکه‏های اجتماعی با تیزترین کلمات با کسی 
صحبت کنید و انتظار داشته باشید این ادبیات تیز بر مناسبات 

شما در دنیای واقعی اثر نداشته باشد.
بسیاری از کنشگران سیاسی در توئیتر، دغدغه دموکراسی 
دارند و خودشان را دموکراسی‏خواه می‏دانند. به همین واسطه، 
تأثیــر این محیط بر مؤلفه‏های فرهنــگ دموکراتیک موضوع 
پژوهشم شد. نمی‏شود انتظار یک نظام سیاسی دموکراتیک 
را داشــت اما نخبگان سیاســی و مردم آن نسبتی با فرهنگ 
دموکراتیک نداشته باشند. نمی‏شود درون جامعه‏ای گفت‏وگو 
جریان نداشته باشد، گروه‏ها و نیروهای سیاسی با بدبینی و 
سوءظن به یکدیگر نگاه کنند، و نیروهای میانه »خفه« شوند، 
اما انتظار گذار به دموکراسی داشت. به‏واسطه همین مشاهده 
روزانه فضای توئیتر، احساس می‏کردم این محیط کمکی به 

فرایند دموکراســی‏خواهی در ایران 
نمی‏کند.

یافته‏هایی که در کتاب »توئیتری 
شــدن سیاســت« ارائه کردم نشان 
می‏دهد که فضای توئیتر، نابرابری 
را عمیق‏تر می‏کنــد، بی‏اعتمادی را 
تشــدید می‏کنــد و رواداری را کمتر 
می‏کنــد. در این محیــط، به دلیل 
محدودیــت 280 کاراکتری در بیان 
نظــر، گفت‏وگو شــکل نمی‏گیرد و 
برای بیان یک دیدگاه، ناچار باید یک 

محتوای کوتاه و حتی تیز نوشت. پژوهش‏های متعددی نشان 
داده که هرچقدر تیزتر در توئیتر بنویسید، مخاطب بیشتری 
خواهید داشــت و بهتر دیده خواهید شــد. همین‏ها مانع از 
شکل‏گیری یک گفت‏وگوی روادارانه در توئیتر می‏شود. توئیتر 
اثرات مثبتی نیز بر جامعه داشته است. به‏نظر من توئیتر باعث 
شده تا برخی حقایق آشکار شود، مسئولان پاسخگوتر باشند 
و بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشند. اما تأثیرات منفی آن 
را نباید نادیده گرفت. بخش قابل توجهی از جامعه ما، شیفته 
این ویژگی‏های مثبت شده و به‏همین خاطر نسبت به تأثیرات 
منفی آن بی‏توجه است. تأثیراتی که من آن را در قالب مفهوم 

»توئیتری شدن سیاست« صورت‏بندی کرده‏ام. 

امــا سیاســتی که توئیتری شــده حــاوی چه  �
ویژگی‏هایی است؟

اولیــن ویژگــی آن رواج یافتــن رویکردهای پوپولیســتی 
اســت؛ در جامعه پلتفرمی، که لایک و ویوی بیشتر، به مثابه 
یک ارزش جدیــد، منبع درآمد و توجه شــده، با رویکردهای 
پوپولیســتی می‏توان اعتبار و شــهرت خرید و حتی ثروتمند 
شد. افراد برای خوش‏آمد دیگران مواضعی می‏گیرند تا بیشتر 
لایک‏شوند و اینجاست که رفتارهای عوام‏فریبانه دیده می‏شود. 
»سلبریتی‏های توئیتری« روی ترند تایم‏لاین حرکت می‏کنند، 
همواره در جهت آب شنا می‏کنند و سعی می‏کنند توئیت‏هایی 

بزنند که بیشتر لایک شود. 
ویژگــی دیگر حاکم بر توئیتر، تقویــت رفتارهای فردی در 
برابر کنش‏های جمعی اســت. توئیت‏های یک اکانت امروزه 
در میان فعالان سیاســی بســیار مهمتر از مواضع یک حزب 
سیاســی دیده می‏شــود و همین امر باعث می‏شود که افراد 
به‏جای فعالیت نهادی و تشکیلاتی به سمت فعالیت توئیتری 
روی بیاورند چراکه از این طریق احســاس اثرگذاری بیشتری 

می‏کنند. 
و ویژگی ســوم، رادیکالیسم است: رادیکالیســم در فرم و 
محتوا. اما نکته مهم آن است که این رادیکالیسم در توئیتر باقی 
نمانده است بلکه فرهنگ حاکم بر آن به فضای خارج از آن نیز 
کشیده شده اســت؛ حالا در فضاهای رسمی نیز جوان‏ترها 
به راحتی بر علیه نسل‏های قدیمی‏تر که زمانی احترام و ارج 
قربی داشتند به‏راحتی هر سخنی را به‏زبان می‏آورند و آن‏ها را 

تمسخر می‏کنند.
البته...البته...البته...توجه کنیم که پدیده‏های اجتماعی 
تک‏علتی نیســتند و عوامل مختلفی بر شــکل‏گیری آن اثر 
می‏گذارند. این‏طور نیست که فقط توئیتر باعث این تحولات 

شده باشد، اما حتماً توئیتر یکی از این عوامل است.

چه باید کرد؟ �
اکنون فکر می‏کنم از ســال 96 به این سو، بعد از حدود ۷ 
سال کنشگری مستمر فعالان سیاسی در توئیتر، و بعد از آنچه 
در سال‏های اخیر سپری کردیم، دیگر برای همگان تأثیر توئیتر 
روشن شده باشد. کمی طولانی صحبت کردم. اما خواهش 
می‏کنم به این بخش پایانی صحبتم توجه کنید. از طریق توئیتر 
نه می‏توان ائتلاف ساخت و نه می‏توان وفاق کرد؛ توئیتر نه‏تنها 
به ایجاد همبستگی کمک نمی‏کند، بلکه در آن فضایی ایجاد 
می‏شود که بدبینی و سوءظن تشدید شده و فاصله‏ها افزایش 
می‏یابد. هرکسی که به اثر توئیتر در سال‏های اخیر توجه کرده 
باشد باید متوجه شــده باشد که فعالیت در توئیتر نمی‏تواند 
جای کنشــگری سیاسی و فعالیت جمعی را بگیرد. از توئیتر 
برای اصولگرا و اصلاح‏طلب، سلطنت‏طلب و جمهوری‏خواه، 
چپ و راست و... آبی گرم نمی‏شود. در عوض برای پروژه‏بگیر 
و فاندبگیر و برای کسانی که می‏خواهند تفرقه و شکاف ایجاد 
کنند تا بر ما حکومت کنند، حســابی آب گرم می‏شود. چون 
درآنجا امکان پروپاگاندای رایانشی، که مفهوم مهمی است که 
باید بیشــتر راجع به آن سخن گفت، مانع از کنشگری سالم 
است. چون آنجا گفت‏وگو شکل نمی‏گیرد و ده‏ها دلیل دیگر. 
امــا آنچه اینجا در جمع‏بندی می‏خواهم بگویم آن اســت که 
توئیتر اتمسفر و فضای سیاســت حاکم بر ایران را تغییر داده 
است. سیاســت در ایران توئیتری شــده، یعنی در یک کلام 
رادیکال‏تر شــده، کنش‏های فردی به 
کنش‏های جمعی اولویت پیدا کرده و 
رویکردهای پوپولیستی در آن تقویت 
شده اســت؛ یعنی درست هرآنچه در 
توئیتر می‏بینیم با نسبت رقیق‏تری در 
جامعه دیده می‏شود. البته که عوامل 
دیگری نیز بر شکل‏گیری این وضعیت 
مؤثر بوده‏اند و نبایــد تغییرات جامعه 
را تک‏علتی دید. می‏تــوان این فضا را 
تغییر داد به شرطی که ابتدا سازوکاری 

که باعث آن شده را درست بشناسیم.

چرا مطالعه توئیتر 
و شبکه‏های اجتماعی مهم است؟

استاد علوم ارتباطات
هادی خانیکی

این دیپلماسی، دیپلماسی توئیتری و توئیتری شدن سیاست در خیلی از جاها 
ضرر داشــته است، البته برای من فایده هم داشــته که در کمتر از یک ماه دو بار 
خدمت آقای دکتر ظریف باشم. البته جامعه ما سخت مدیون فعالیت‏های آقای 
دکتر ظریف است، او  توانست فرهنگ نجیبانه‏ای را در کنار بطن فرهنگ خشنِ 
توئیتر به عرصه سیاست بکشاند. به گونه‏ای‏که همه ما این دِین را باید بفهمیم و 
به آقای دکتر ظریف ادای احترام کنیم، اگرچه برای بدخواهان خوشایند نباشد. 
همانطور که جای تأسف بود که دانشگاه، دکتر فاضلی را از دست داد، اما توانستند 

با فضای مجازی و استفاده از توئیتر آگاهی‏بخش باشند. 

کتابی که امروز معرفی می‏شود دغدغه‏ای است که آقای محمد رهبری داشتند؛ 
او به دلیل اینکه توئیتر هر روز در بطن خود مسئله خلق می‏کند و مسئله آن مسئله 
جامعه نیز می‏شــود، به این کتابی رسید که از آن استقبال شد؛ به دلیل اینکه نام 
توئیتر، نام ایلان ماســک، نام ترامپ و نام ایران نیز در این شــرایط به همدیگر گره 
خورده است و خود این موضوع مهم است. کتاب حاصل رساله دکتری آقای محمد 
رهبری است که در پی تغییراتی  چاپ و ارائه شده است. کتاب ورود بسیار خوبی 
به مســائل معتنابه ایران داشته است. من در مقدمه این کتاب دغدغه‏های خود را 
بیان کردم که در مرزنشینی بین دانشگاه و کنش مدنی و سیاسی چقدر پابه‏پای این 
مسئله از دانشجویانم آموختم و سعی کردم تا جای ممکن عقب نیفتم. اما دغدغه 
اصلی این اســت که ما از مراحلی تحت عنوان رسانه‏ای شدن سیاست، شبکه‏ای 
شدن و مجازی شدن سیاست گذشتیم و رسیدیم به توئیتری شدن سیاست. پیش 
از این آقای دکتر محمد رهبری ســه کتاب را منتشر کرده‏اند و با این کتاب، یعنی 
منظومه این چهار کتاب شاید بتواند مسئله و دغدغه‏ای را که یک شخص از حوزه 

فنی و مهندسی به حوزه سیاست، دانش و بعد وارد کنشگری می‏شود را نشان دهد 
که دنبال چیســت. سه کتاب قبلی که اولی تحت عنوان »شبکه‏های اجتماعی و 
آنومی‏های نوظهور« و دو کتاب دیگر دغدغه‏های نظری برآمده از نظریه‏های مانوئل 
کاستلز بود، در این کتاب به مسئله گسیختگی و اینکه چطور موجب بحران‏هایی 
در لیبرال‏دموکراســی شده است، پرداخته شــد و بحث بعدی که در مورد نسبت 
بین کنش جمعی و شبکه‏های اجتماعی است را با آن تکمیل کرد. در این کتاب 
میدان دید وســیع‏تر شد؛ به‏گونه‏ای که هم بحث شبکه‏های اجتماعی را می‏توان 
دنبال کرد و هم مسئله‏ای را که جامعه شبکه‏ای، جامعه پلتفرمی و اخیراً کنترل و 
مهار در توئیتر و مهندسی اجماع شکل داده است؛ انجام گرفت. در ادامه توضیح 
خواهم داد که توئیتری شدن سیاست چه اتفاقی را نشان می‏دهد. توئیتری شدن 
سیاست فرایندی اســت که عاملیت پیدا می‏کند برای شکل‏گیری گفتمان‏های 
سیاسی و فشــار اخبار و ارتباطات مستقیم بین سیاستمداران و مردم. ظهور این 
پلتفرم هم شــیوه‏های سنتی ارتباطات سیاســی را به چالش می‏کشد و هم خود 
ارتباطات را، از این نظر که ویژگی‏های کلیدی مثل کوتاهی و محدودیت کاراکترها 
باعث می‏شود پیام‏ها ساده و موجز منتشر شود. فوریت آن ارتباط در لحظه را برقرار 
می‏کند و سیاســتمداران را وادار می‏کند که مســتقیماً به رویدادها واکنش نشان 
دهند و همچنین قطبی‏سازی و پلاریزه می‏کند. تاثیر توئیتری شدن سیاست در 

ارتباطات سیاسی خود یک تحولی را شکل می‏دهد که قطعاً دنیایی سرشار از این بیم و امید را ایجاد می‏کند. در حقیقت توئیتر؛ تهدیدها و فرصت‏ها
دنیای توئیتری سیاست دنیای فرصت‏ها و تهدیدها است. دسترسی مستقیم و شفافیتی که در توئیتر هست که در 
راستای رسانه‏های سنتی پیام منتقل می‏کند و این فرصت و امکان را می‏دهد که سیاستمداران با مخاطبان خود ارتباط 
بی‏واسطه داشته باشند، از نظر ارتباطی یک پدیده جدیدی را به وجود آورده است که از آن به عنوان فرهنگ تکه‏های 
صوتی یاد می‏شود. توئیتر با محدودیت تعداد کاراکترها، سیاستمداران و کاربران را مجبور به فشرده‏سازی پیام‏ها می‏کند 
که این امر چندین پیامد مهم را به‏ویژه در جوامع ما که زیاد و طولانی حرف زدن خیلی بیشــتر متعارف اســت، دنبال 
می‏کند. طبیعتاً اینکه شعارهای ساده به جای ایده‏های پیچیده می‏نشیند، کیفیت گفتمان سیاسی را تغییر می‏دهد و 
آن را سطحی‏تر می‏کند و مخاطبان خود را به پیام‏های کوتاه عادت می‏دهد می‏تواند منجر به کاهش آگاهی شود که این 
بستگی به کسی دارد که می‏خواهد از این فضا استفاده کند که چقدر می‏تواند بر این سطحی بودن غلبه کند. تمایل 
به قطبیت‏سازی و جنجال‏برانگیزی در این رسانه وجود دارد و نوعی دوگانگی را در جوامعی که نیاز به چندگانگی و تنوع 
و گفت‏وگو هستند شکل می‏دهد و می‏تواند ایجاد همگرایی را به اختلاف و قطبیت تبدیل کند. این رویکرد، رسانه‏های 
سنتی را نیز تحت تاثیر قرار می‏دهد و به جای انتشار مفصل گزارش‏ها و نشست‏ها به انتشار تکه‏های کوتاه و تاثیرگذار 
بسنده می‏کنند که اینها خود فضای رسانه‏ای جدیدی است که البته از دل آن برندسازی شخصی نیز خارج می‏شود و بر 
رفتار سیاسی و سیاستگذاری نیز تاثیر می‏گذارند. البته سیاستمداران و کنشگران سیاسی و مدنی را نیز تحت فشار قرار 
می‏دهند. در کمپین‏های توئیتری و اتاق‏های پژواکی که در آنجا افراد با دیدگاه‏های مشابه خود مواجه می‏شوند نیز یک 
محدودیت دیگر است که در جامعه ایجاد می‏کند و به اطلاعات نادرست و اخبار جعلی دامن می‏زند. در مجموع توئیتر 

با خلق مزایا و معایبی در عرصه سیاست به میدان آمده و تنها مسئله ایران نیست. 

جامعه‏شناس
محمد فاضلی

من سعی می‏کنم کتاب را در یک چارچوبی بگذارم و بگویم که چرا در ایرانِ امروز، 
کتاب به‏موقعی است. کتاب با شرح مفصلی بر نظریه‏ها آغاز می‏شود و به شرح دو 
ســه دهه قبل می‏پردازد که این خوش‏بینی وجود داشــت که اگر فضای رسانه‏ها 
گســترده شود، به دموکراتیک شدن و فرهنگ سیاسی دموکراتیک کمک خواهد 
کرد. بعد از اینکه مفصل درباره نظریه‏های دموکراسی و در آخر به فرهنگ سیاسی 
می‏پردازد، آدم احســاس می‏کند که کتاب می‏خواهد بگوید توئیتر به عنوان یک 
رسانه چگونه می‏خواهد این فرهنگ سیاســی را متحول کند و چه امیدی وجود 
داشته که توئیتر مانند بقیه رسانه‏ها بیاید و به فرهنگ سیاسی دموکراتیک کمک 

کند. این حداقل تصوری است که در دهه 70 و 80 شمسی وجود دارد. یک محور 
فرهنگ سیاسی دموکراتیک این است که آدم‏ها اهل گفت‏وگو می‏شوند، یک محور 
دیگرش این اســت که آدم‏ها اهل مدارا می‏شــوند، یک محور دیگر این اســت که 
چقدر جامعه حاضر می‏شود تفاوت‏ها را بپذیرد و در پذیرش تفاوت‏ها، حاضر باشد 
خشونت را از خودش دور کند. چقدر این جامعه همبستگی‏اش تقویت می‏شود؟ 

انتظار این است که توئیتر این فضا را فراهم کند. 
بعد ایشان وارد بررسی تجربی می‏شود و شروع به تحلیل این موضوع می‏کند که 
در توئیتر فارسی چه می‏گذرد. خواندن این کتاب برای جامعه رسانه‏ای و به‏خصوص 
برای سیاستگذار رسانه اهمیت دارد. در این تحلیل تجربه، محمد رهبری کشف 
می‏کند که 1- براساس شواهد تجربی، قبیله‏هایی در توئیتر شکل گرفته که این 
قبیله‏ها فقط دیدگاه خودشــان را تقویت می‏کند و وارد دشمنی و تعارض با قبیله 
مقابل می‏شوند. این دو قبیله با هم حرف نمی‏زنند، می‏جنگند. 2- اگر توئیتر قرار 
است مدارا را تقویت کند، ایشان آمده بخشی از ناسزاها را آورده و نوشته که فضای 

توئیتر، فحاش‏ترین، تندخوترین و متعارض‏ترین بخش رسانه است. 
ایشــان یک فصلی دارد با عنوان »وســط‏باز خفه‏شــو«. در یک جامعه‏ای که 
می‏خواهد به سمت دموکراســی برود، اتفاقاً آدم‏هایی که وسط می‏ایستند و یک 
نگاه به دو طرف می‏اندازند و ســنجش خردآمیزی می‏کنند، مهم هســتند اما در 
توئیتر، در لحظاتی که خرد ضروری است، چیزی که ترند می‏شود همان »وسط‏باز 

خفه‏شو« است. از این جهت کتاب محمد رهبری نهیب جالبی به جامعه ایران است 
و آنجاســت که خیلی خوشحال می‏شود که براساس آمارها تنها سه درصد جامعه 
ایران در توئیتر هستند که این سه درصد تقریباً دو میلیون اکانت می‏شود و از این 
تعــداد، حدود 140هزار اکانت فعال وجود دارد و در بین اینها هم تعداد محدودی 

بازیگران جدی هستند.  
به شکل وحشتناکی توئیتر تاکید بر ساختن یک جامعه سیاه دارد. بعد با روند 
رشد اکانت‏ها نشان می‏دهد که در توئیتر، آنهایی که از همه تندروتر هستند و از همه 

بیشتر رنگ خردستیزی به خود می‏گیرند، حمایت‏کننده بیشتری پیدا می‏کنند. 
فصل آخرش خیلی فصل هشداردهنده‏ای است که عنوان فصل »رادیکالیسم، 
فردگرایی و چندپارگی« اســت. مــن اینطور بگویم که یک جامعــه‏ای وجود دارد 
که آرزوی دموکراســی دارد ولی کنش‏گران سیاســی مهمش به این سه درد درگیر 
هستند. در پس این کتاب یک هشدار خیلی مهم نفهته است که سیاست‏گذار در 
ایران اتفاقاً پالس‏ها و واکنش‏ها و ارزیابی‏اش از عرصه سیاســت را از همین فضای 
تندِ رادیکال و پاره‏پاره می‏گیرد. این خیلی خطر بزرگی اســت که سیاست‏گذار در 
هــر نوعی، قضاوتش بر جامعــه بر چنین فضای مداراگریز باشــد. در این صورت 
ممکن است خیلی خطاهای راهبردی توسط آن سیاست‏گذار صورت گیرد. تحلیل 
داده‏های آقای محمد رهبری می‏گوید که همبستگی اجتماعی به وضوح در فضای 

توئیتر تضعیف می‏شود. 

به همین علت این کتاب را می‏توان کتابی به‏موقع دانست. به‏موقع از این جهت که این کتاب دارد هشدار می‏دهد هشدار به‏موقع 
که ببینید، فعال سیاســی حواست باشــد که در فضایی کار می‏کنی که اولًا ســه درصد جامعه را شامل می‏شود و در 
بین همان ســه درصد هم تعداد کمی محدود هستند اما همین سه درصد به شدت مهم هستند چون این توئیتر در 

اینستاگرام و تلگرام هم بازنشر می‏شود و مهم‏تر اینکه روی ذهن سیاست‏گذار هم تاثیر می‏گذارد. 
این مواردی که اشــاره کردم، خوبی‏های کتاب محمد رهبری است. هشدار به‏موقعی است درباره آنچه در توئیتر 
می‏گذرد و همچنین درباره اینکه، چه بر ســر فرهنگ سیاســی ایران می‏آورد. یادتان باشد این آدم‏هایی که در توئیتر 
هستند، اگر بخواهند در فضای بیرون وارد یک فرهنگ سیاسی شوند، احتمالًا همه میراثی که در توئیتر با خودشان 

جمع کرده‏اند را به عرصه عمومی می‏آورند.
اما آنچه که محمد رهبری انجام نمی‏دهد و به نظرم وظیفه جامعه‏شناسی و ارتباطات است، این است که توضیح 
نمی‏دهد که توئیتر در همه جوامع همین بلا را سر جوامع می‏آورد یا خیر؟ یا اینکه توئیتر در جامعه‏ای که احزابش را ابتر 
کرده و اجازه کنش سیاسی متکی بر یک رفتار انسانی‏تر در فضای بیرون را نمی‏دهد، تلخ می‏شود؟ اینجا یک بررسی 

تطبیقی لازم است. 
فرضیه من این اســت که اگر جامعه‏ای اجازه دهد در بیرون، آدم‏ها کنش غیررســانه‏ای داشــته باشند و در آنجا با 
یکدیگر، همزیستی سیاسی سامان‏مند انجام دهند، تمام خصومت به درون توئیتر ریخته نمی‏شود. این چیزی است که 
به گمان من، آقای محمد رهبری بخواهند در کتاب دیگری به آن بپردازند و دست به مقایسه بزنند که آیا بدکارکردی‏های 
توئیتر در ایران محصول ذات توئیتر اســت یا محصول این اســت که شما در جامعه‏ای حضور دارید که اجازه فعالیت 
سیاســی بیرون از توئیتر را به شــکل سامان‏مند ندارید. اگر این پاسخ دوم مثبت باشد، خیلی هشدار بزرگی به طرف 

سیاست‏گذار است. 

گروه سیاست: سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی روزگذشته میزبان محمدجواد ظریف، معاون 
راهبــردی رئیس‏جمهــوری، هادی خانیکی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایــی و محمد فاضلی، 
جامعه‏شــناس، جمعــی از چهره‎های سیاســی و جمع کثیــری از مردم بــرای رونمایی از کتاب »توئیتری شــدن 
سیاســت« نوشــته محمد رهبری بود؛ جلســه‏ای که در آن از تحلیل وضع موجود جامعــه، چالش گفت‏وگو و 
گفتمان‏سازی تا خاطرات ظریف از مذاکرات هسته‎ای و اسقاط پهپاد آمریکایی و توئیت‎هایی که به تغییر فضا در 
سطح بین‎المللی و واکنش جان کری و پمپئو منجر شد، شنیده می‎شد. در ادامه خلاصه‏ای از این جلسه می‎آید.

توئیتر انحصار را شکست
معاون راهبردی ریاست‏جمهوری

محمدجواد ظریف

متاســفانه گروه‏هــای خاصی در کشــور ما بــه توئیتر 
دسترســی دارند و حســاب‏های فیک زیادی در ایران با 
توئیتر کار می‏کند و بیشــتر ادبیات نامناسب نیز از این 
حساب‏های فیک نشأت می‏گیرد. گرچه در ایران برخی 
از حســاب‏های شناخته‏شــده نیز از ادبیات نامناسب 
اســتفاده می‏کنند و اتفاقاً لایک زیــادی می‏گیرند. به 
عنوان یــک قربانی مهرورزی در توئیتــر در مورد منافع 
توئیتر صحبت می‏کنم. دوستان درباره مشکلات توئیتر 
صحبــت کردند و من هم با آنها هم‏نظر هســتم و دلیل 
اصلی مشکلات توئیتر در جامعه ایران را فیلترشدن آن 
می‏داننــد و اینکه افراد محدودی که دارای دســتور کار 
مشــخص یا به قول دوستان بســیاری از آنها پروژه‏بگیر 
هستند و برای اهداف خاصی حضور پیدا می‏کنند، این 
مشــکلات پیش آمده و نباید آن را به توئیتر تعمیم داد. 
البته باید این را پذیرفت که فضای توئیتر فضای گفت‏وگو 
نیست بلکه فضای پیام‏های کوتاه است. پیام‏های کوتاه 
برای فهم نیست، برای انتقال یک نگاه، نگرش یا دیدگاه 
سیاســی و حتی یک تعارض اســت. زمانی که شما در 
توئیتر نبودید و ما آنجا دست و پا می‏زدیم، 180 کاراکتر 
می‏شــد نوشــت و دشــوار بود. وقتی 280 کاراکتر شد 

گفتیم: »دیگر می‏شود سخنرانی کرد.«
توئیتر با این شــروع شــد که مردم بتوانند با موبایل 
هوشمند پیام‏ها را تبادل کنند و در بعضی مقاطع بسیار 
مهم بود. به‏ویــژه در دیگر جوامع ایــن پیام‏ها حیاتی و 
بسیار مفید می‏شود اما توئیتر جای شنیدن نیست، چون 
گفت‏وگو با شنیدن شروع می‏شود. توئیتر جای نوشتن 
است نه شنیدن و نباید توقع داشته باشیم که توئیتر یک 
محیط برای گفت‏وگو فراهم کند و باید دنبال جای دیگری 
بگردیم. من همیشــه در مورد سازمان‏های بین‏المللی 
می‏گویم این سازمان‏ها برای عدالت ساخته‏ نشده بلکه 
ابزار مشروعیت جمعی است نه ابزار حقوق بین‏الملل. 
اگر بخواهیم از ســازمان‏های بین‏المللی انتظار عدالت 
داشته باشیم مثل این است که در ساندویچ‏فروشی کباب 
بخواهیم. نه چلوکباب گیر می‏آید نه آن غذایی که آنجا 

می‏فروشند. حتماً پلتفرم‏های دیگری دارد و ما بیش از 
هــر چیزی در این دنیا نیازمند گفت‏وگو هســتیم و من 
معتقدم سیاســت و گفتمان وفاق ملی آقای پزشکیان 
بر مبنای گفت‏وگو اســت. متاسفانه توئیتر برای بعضی 
شده ابزار نان درآوردن و پروژه‏بگیری. اما توئیتر با همین 
مشــخصات خاصیت‏های بســیار مهم و اساسی دارد؛ 
به‏ویژه در جامعه جهانی. دلیل اول این است که در دنیا 
ارتباطات جهانی شــده و مرز نمی‏شناســد، توئیتر هم 
یکی از ابزارهای ارتباط جهانی اســت. احساســات هم 
جهانی شــده و نمی‏شــود آن را در مرزها محدود کرد و 
حکومت‏ها کنترل انحصاری احساسات مردمان خود را 
از دست داده‏اند. اگر حکومت‏ها فکر می‏کنند می‏توانند 
احساســات و اطلاعــات مردمان خــود را بــا ابزارهای 
عمومی کنتــرل کنند، توئیتــر نشــان داده که چنین 
چیزی امکان‏پذیر نیست. به دلیل همین خاصیت توئیتر 
احساسات درباره غزه، آن چیزی نیست که می‏خواستند 
منتقل شود، بلکه احساسات جهانی را ابزارهای فضای 
مجازی شکل داده‏اند نه ابزارهای رسمی. گرچه ابزارهای 
جهانی مانند الجزیره هم نقش بسیار مهمی داشتند اما 
فراموش نکنیم که اگر فضای مجازی و توئیتر نبود، مردم 
از جنایت‏های رژیم صهیونیستی در غزه آگاه نمی‏شدند 
و به راحتی مشــخص نمی‏شد که در آنجا چه می‏گذرد. 
تبلیغات رسمی می‏توانســت کنترل را در دست بگیرد، 
همانطور که ســال‏ها این اتفاق رخ داده بود. غزه اولین 
نمونه جنایت رژیم صهیونیستی نیست بلکه تاریخچه‏ای 
از قبل دارد؛ اما در گذشته این رفتار توسط برخی رسانه‏ها 
انعکاس پیدا می‏کرد آن هم به شکلی و چارچوبی که ما و 

شما نمی‏توانستیم به عمق قضیه پی ببریم.
امروز توئیتر این مفهوم و انحصار رسانه‎ای را شکسته 
اســت. لذا وضعیتی کــه توئیتر ایجاد کرده این اســت 
که یک فــرد خبری را تولیــد می‏کنــد و در امپراطوری 
گسترده رسانه‏ای منعکس می‏شود. آلفرد ام لیلی‏انتال 
)Alfred M. Lilienthal( در کتاب زایانیســت کانکشن 
)The Zionist Connection(، در دهــه 70 نشــان داده 
که چگونه رسانه‏ها در کنترل طرفداران صهیونیست‏ها 
هستند و آن رســانه‏ها دیگر نمی‏توانند اخبار را کنترل 
‏کنند. بارها مشــاهده کرده‏ام، اخباری کــه اصلًا برای 

رســانه‏ها خوشــایند و شــیرین نبوده، بعد از توئیت من 
رســانه‏ها مجبور شدند پوشش دهند و نمی‏توانستند آن 
را سانسور کنند. اگر در محیط‏های گذشته مجبور بودید 
با رسانه‏ها ارتباط داشته باشید، امروز دیگر این اتفاق رخ 
نمی‏دهد. در دنیای کنونی انسان کنشگر است. دولت‏ها، 
شرکت‏ها و حاکمان تنها کنشگران دنیای کنونی نیستند 
که تحول بســیار مهمی اســت. اینکــه دولت‏ها انحصار 
کنشگری بین‏المللی را از دست دادند بسیار مهم است و 
برای همین اســت که نویسنده‏ای به نام روزنا در دهه 90 
میلادی می‏گوید: »وارد دنیای پســابین‏المللی شدیم.« 
ما نمی‏توانیم دنیا را براساس مفاهیم وستفالیایی دولت – 
ملت‏ها بشناسیم. وارد دنیایی شده‏ایم که فرد کنشگری 
می‏کند. به عنوان کســی که ســال‏ها در ســازمان‏های 
بین‏المللــی کار کــرده‏ام، بــه وضــوح منطــق و موضع 
دولت‏های غربی فرق می‏کند. دولت‏های غربی دوست 
ندارند ان‏جی‏اوها و سمن‏ها در اجلاس درباره خلع سلاح 
شرکت کنند، چون مخالف هستند، اما علاقه‏مند هستند 
در اجلاس مین‏زدایی شــرکت کنند. نگاه انحصارطلبی 
دولت‏هــا فرقی ندارد بلکــه مهم موضوع اســت. لذا در 
اینکــه دولت‏ها نمی‏خواهند صدای ما مردم را بشــنوند 
سر و ته یک کرباس هستند، همه جا آسمان همین رنگ 
اســت. هر چقدر وزن حاکمیت با اتفاقات جدید کاهش 
می‏یابد، برای دولت‏ها سخت‏تر می‏شود. این مهم است 
که فرد می‏تواند در جهان کنشگری کند و یکی از ابزارهای 

کنشگری فرد در جهان همین توئیتر است. 
توئیتــر امکانی در اختیــار افرادی قــرار می‏دهد که 
امکان وســیعی ندارند. توئیتر امکان تماس لحظه‏ای را 
فراهم می‏کند. درست است که کوتاه است اما می‏توانید 
با اســتفاده از آن لحظــه‏ای از جنــگ جلوگیری کنید. 
زمانی که پهپاد آمریکایی را در آب‏های ســرزمینی ایران 
در خلیج‏فارس سرنگون کردیم، آمریکایی‏ها ادعا کردند 
که این پهپاد در آب‏های بین‏المللی سرنگون شده است. 
زنگ زدم به آقای عراقچی، وزیر کنونی امور خارجه و گفتم 
فکری به حال این خبر بکنید. آقای عراقچی با ستاد کل 
تماس گرفــت و خبر داد که این پهپــاد در آب‏های ایران 
سرنگون شده اســت. گفتم نقشه آن را بدهید. نقشه‏ای 
مثل نقاشــی بچه‏ها که با دســت کشــیده بود برای من 
فرستاد. من هم آن را به سرعت منتشر کردم. آقای پمپئو 
آنقدر عصبانی شــد که گفت: »ظریف در توئیتر نقاشی 
بچگانه می‏کند.« اما همین نقاشــی بچگانه از یک بهانه 
برای جنگ جلوگیری کرد. درست است که توئیتر امکان 
گفت‏وگو نمی‏دهــد و نیاز به یک پلتفرم دیگــر داریم اما 
می‏تواند برای شــما که ابزارهای گسترده‏ای مانند غرب 

ندارید سریعاً یک پیام را منتقل کند.
اما به‏عنوان یک کنشگر توئیتری که فعال در عرصه 
بین‏المللی هستم، ایرادهای توئیتر را هم بگویم. اولین 
ایرادش کوتاه بودن پیام اســت که حوصله شــنوندگان 
جهانی بسیار کوتاه است. اگر توئیت کوتاه بزنید همراه 
بــا یک بیانیه کمتر خوانده می‏شــود تا فقط یک توئیت 
بزنید. لذا توئیتر جای توضیح مواضع نیست. یک خاطره 
بگویم از آقای نتانیاهو که در دروغگویی در کلمات کوتاه 
بسیار تخصص دارد. سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان 
ملل بود. می‏گفتند: »نتانیاهو نه‏تنها در قطعه‏های کوتاه 
حرف می‏زند بلکه کوتاه هم فکر می‏کند.« یعنی فکرش 
هم در همین محدوده اســت. در بیانات کوتاه نمی‏توان 
دلیل‏هــای قانونمند و منطقــی آورد. همین حرف‏های 

تبلیغاتی را باید زد. 
نکته دوم این است که یکی از بحث‏های مهم اساتید 
علوم ارتباطات مخاطب‏شناســی اســت کــه در دنیای 
امروز دیگر موضوعیت ندارد. شما نمی‏توانید در توئیتر 
یا بیانات خود، مخاطب را انتخاب کنید. شما در یکی از 
مســاجد تهران صحبت می‏کنید و موضوع آن تبدیل به 
سند بین‏المللی علیه خودتان می‏شود و شورای امنیت 
بیانیه داد. کاری که آقای احمدی‏نژاد انجام داد و در یک 
جلسه در تهران صحبت کرد ما در شورای امنیت بیانیه 
گرفتیــم قبل از اینکــه در مورد هســته‏ای چیزی اتفاق 
بیفتد. یا شما در آمریکا و به آمریکایی‏ها می‏گویید شما 
دربــاره برجام کاری نکردید، این می‏شــود تیتر کیهان. 
شما می‏خواســتید با مخاطب آمریکایی صحبت کرده 
و از او امتیازگیری کنید اما حواســت نیســت که همین 
صحبت می‏شود تیتر کیهان، چون نمی‏توانید مخاطب 
خــود را انتخــاب کنیــد. مخاطب‏شناســی در فضای 
ارتباطات جهانی به‏ویژه در توئیتر عوض شده است. در 
توئیتر نمی‏شــود یک حرفی به ایرانی‏ها زد یک حرف به 
آمریکایی‏ها. امروز پیامی برای یهودی‏های عالم منتشر 
کردم. چون روی آن بنده خدا زیاد شــده است. پیام من 
زیرنویس فارسی هم دارد. من دقت کردم کسانی دو، سه 
کلمه آن را اشتباه به فارسی ترجمه کرده بودند. سریع به 
آنها گفتم فردا تهران یقه ما را می‏گیرد که این توئیت این 
معنا را نمی‏داد. یک حرفی به فارسی زدید یک حرف به 
انگلیسی. لذا دیگر نمی‏شود سر مردم را کلاه گذاشت و 
هــر حرفی به هر زبانی که بزنید همه دنیا آن را می‏بیند. 
این دولتی‏ها را به یک جایگاه پاسخگویی می‏نشاند که 
حق ما)دولتی‏ها(ست در آنجا بنشینیم. قرار نیست کسی 
که به دولت رفت دیگر پاســخگو نباشد. حالا توئیتر ما را 

مجبور کرده که پاسخگو باشیم.
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